
 دوست داشتم خبرنگار شوم

بی بی زهرا حسینی زمانی به عرصه کارآفرینی ورود پیدا 

می کند که از رفتن به دانشــگاه بازمی ماند. او می گوید 

کــه بچه های مهاجــر تا قبل از دانشــگاه بکــوب پیش 

می روند اما دانشــگاه رفتن و ادامــه تحصیل برای آن ها 

خیلی هزینه دارد. او بورســیه دانشــگاه سوره تهران در 

رشته روزنامه نگاری می شود، رشته ای که از کودکی به 

آن علاقه داشته و شغل آینده اش را همین می دیده است 

چون تعامل با مردم را دوســت دارد. از دوران راهنمایی 

هم نویســندگی می کرده و تا به حال ۲ رمان نوشــته که 

البته هنوز چاپ نشده است. یکی از این رمان ها درباره 

مسائل اجتماعی و زندگی خودش است. اما هزینه های 

خوابگاه و رفت و آمد به تهران، به او اجــازه رفتن و ادامه 

تحصیل نمی دهد و مجبور اســت به دیپلم انسانی قانع 

شــود. به جز این، یک حادثه کاری بــرای پدرش اتفاق 

می افتد. سرپرست خانواده شــان از کار بیکار می شود 

و کوچک ترین دختر باید عصای دســت پــدر و خانواده 

شــود. همه این ماجراها در جامعه ای اتفاق می افتد که 

پذیرای قشر مهاجر نیســت. زهرا می گویــد: «اگر ایران 

وطن اولم نباشد، حتما وطنم دومم است. دوستش دارم 

و به آن وابسته هســتم ولی اینجا هویتی برای ما تعریف 

نشده است.»

حالا یک دخــتر مانده بــا آرزوهای بزرگی کــه هرروز از 

آن دور می شــود. تحصیــل در رشــته روزنامه نگاری در 

تهران، نویســندگی و ... اما راهی دیگــر باید بیابد و آن 

همه استعداد و علاقه و شــوق و ذوق را در مسیر دیگری 

به کار ببندد. او ترجیح می دهد برای زنان جامعه مهاجر 

که با مسائلی مشابه خودش درگیر هستند شغل و درآمد 

ایجــاد کند و ایــن را التیــام درد خودبیگانگی هایی که 

دیگران بر آن ها تحمیل می کنند می داند. او می گوید: 

«جامعه افغانستانی قشر زحمت کشی است که به دلیل 

مشــکلات بســیار، تمرکزش را روی کارگری گذاشته و 

کارهای دیگــری را که ظرفیــت و اســتعدادش را دارد، 

انجام نمی دهد و آن ها را فراموش کرده است.»

 روحشان آسیب دیده بود

دوم دبیرســتان اســت که پدرش دچار آســیب نخاعی 

می شــود و این اتفــاق مســیری جدیــد در زندگی اش 

به وجود مــی آورد. «پــدرم در انبار برنــج کار می کرد. از 

ارتفاع افتاد و قطع نخاع شــد. ما دست تنها بودیم و من 

باید برای گرفتن حــق و حقوق پــدرم از صاحب کارگاه 

پیگیر می شــدم و دادگاه می رفتم. مــادرم به من گفت 

کلاس های فن بیان بــروم تا بتوانم حــرف بزنم و از حق 

پدرم دفاع کنــم.» اما این دفــاع فقط بــه گرفتن هزینه 

بیمارستان و عمل پلاتین پدرش منجر می شود. «از روزی 

که پدرم خانه نشین شــد، یکی از همســایه هایمان که 

اتفاقا ایرانی بود ولی خیلی به خانواده ما لطف داشت، 

یک دار آهنی مخصــوص خورجین بافی برای ما گرفت. 

مواد اولیه کار را هم گرفت و من و مادرم خورجین بافی را 

شروع کردیم.» او می گوید: «اگر دستت تند شود، بافتن 

خورجین ۴ ساعت زمان می برد. از طرفی، مواد اولیه آن 

بریده های پارچه های پرت و غیرقابل اســتفاده اســت و 

در واقع با هیچ می توانی از خورجین بافی درآمد داشته 

باشــی.» همان کاری که او با ترویجش، از ۲ سال پیش 

برای خانم های مهاجر، درآمد ایجاد کرده اســت. بعد از 

حادثه قطع نخاع پدرش، برای کم شدن مخارج زندگی ، 

از محله رســالت می آیند قرقی، محله ای کم برخوردارتر 

اما ارزان تر. «اینجا بــا خانواده هایی از مهاجران آشــنا 

شــدیم که روحشــان آســیب دیده بود در حالی که در 

زندگی ما فقط پدرم به دلیل حادثه از کار بیکار شده بود. 

اینجا می دیدم خانم ها برای اندکی حقوق ، مجبورند سر 

کار بروند و خانه و زندگی و بچه هایشان را در این جامعه 

آسیب زا تنها بگذارند.»او ادامه می دهد: «ما وقتی به این 

محله آمدیم، دیگر دستمان به دهنمان می رسید. پدرم 

در پارک بهار چیپس و پفک می فروخت. ما هم کمکش 

می کردیم. می خواستیم بعد از آن حادثه، از خانه بیرون 

برود و حال و هوایش عوض شود.»

 حمایت معیشتی خانواده ها را ضعیف می کند

در محلــه قرقی، با مؤسســه خیریــه امام جواد(ع) آشــنا 

می شود. این مؤسسه نزدیک به ۳۰ سال است به همت 

نیکوکاران افغانســتانی در ایران و افغانســتان فعالیت 

می کند و هم اکنون در ۱۳ منطقه در حاشیه شهر مشهد، 

به خانواده های نیازمند مهاجر از نظر معیشــتی کمک 

می کند. البته در منطقــه قرقی، سال هاســت در کنار 

کمک های معیشــتی، زمینه توانمندســازی بانوان را با 

آموزش هایی مثــل خیاطی و شــیرینی پزی و بافندگی 

فراهم می آورند. اینجاســت که بی بی زهرا دوباره به فکر 

خورجین بافی و قالی بافی می افتد و طرحش را به خیریه 

اعلام می کند. آن ها هم اســتقبال می کننــد. «به آن ها 

گفتم حمایت معیشــتی از خانواده ها آن ها را ضعیف تر 

می کند و بهتر اســت با ایجاد شــغل، به توانمندسازی 

آن ها بپردازیــم.» او ادامه می دهد: «خیریــه ۳ میلیون 

تومان به من وام داد که با آن ۵ دار تابلوفرش خریدم و ۴ 

دار خورجین. یک دار خورجین را هم از خانه مان آوردم 

و در اتاق بیست وچهارمتری خیریه، آموزش قالی بافی و 

خورجین بافی را شروع کردم.»

ابتدا آموزش به خانم های تحت پوشــش خیریه را شروع 

می کند، خانواده هایی که از نظر معیشتی ضعیف ترند. 

«هر زمان خانم ها برای دریافت غذا به خیریه می آمدند، 

آن ها را برای آموزش دیدن تشویق می کردم. البته بیشتر 

این خانم ها مسن بودند و خودشان گنجینه ای بودند از 

انواع هنرهای افغانستان مثل سوزن دوزی، خامک دوزی 

و گلدوزی. قالی بافی و خورجین بافی را هم همه شــان 

بلد بودند. بنابراین تصمیم گرفتیم این ۲ رشته هنری را 

به نیروهای جوان آموزش بدهیم.»

برای این کار، از بیــن پرونده های خانواده ها در خیریه، 

شماره خانواده هایی که دختر نوجوان یا جوان داشتند 

پیدا می کند و با آن ها تماس می گیرد و به کار دعوتشان 

می کند. ده دوازده نفر می آیند.

 توزیع دارهای قالی از رسالت تا فارمد

بی بی زهرا هم زمان با آموزش خورجین بافی و قالی بافی 

به بانوان ، به کلاس های کسب و کار هم می رود و مدرک 

مربیگری می گیرد  و آموزش های کسب و کار را به بانوان 

محله قرقی که بیشترشــان جــزو خانواده هــای مهاجر 

هســتند منتقل می کند. می گوید: «هدفــم این بود که 

خانم ها آنچــه رایــگان آموخته اند به یک نفــر دیگر هم 

آموزش بدهند. خانم های اینجا به شــدت به انگیزه نیاز 

دارند. آن هــا وقتی دچار مشــکل کوچکی می شــوند، 

افسردگی سراغشان می آید.»

امــا طــرح کســب و کارش برگزیــده می شــود، طرحی 

که بایــد دخــل و خرجــش به هــم بخــورد. پیشــنهاد 

می گویــد:  او  اســت.  بافــی  خورجین  هــمان  او 

«می دانســتم در این طــرح، بازگشــت سرمایــه وجود 

دارد. از طرفی، شــغلی مناســب بــرای خانم هــا بود تا 

در خانــه و در کنــار فرزندانشــان مشــغول بــه کار 

باشــند و کمک خــرج خانــواده.» یکــی از 

ســازمان های مردم نهــاد برای طرح 

برگزیده او، تعــدادی دار آهنی 

قالی و خورجین و وسایل کار 

در اختیــارش می گذارد و 

بی بی زهــرا دارها را بین 

دخــتران و مــادران ۲۵ 

خانه تقســیم می کند، 

از خانه های رســالت 

تا فارمد.

ایــن کارآفریــن جــوان 

صحبتــش  ادامــه  در 

می گویــد: «بــا خانم هــا 

قرارداد نوشتیم که ماهی ۱۵ 

تا ۲۰ خورجین ببافند و تحویل 

دهنــد. آن ها بــا این تعــداد، چیزی 

حدود ۵۰۰ هــزار تومان در ماه درآمد کســب 

می کنند. واسطه خورجینمان هم این ها را می خرد.»

 دارهای قالی را روی شانه هایم جابه جا می کنم

او حاضر اســت برای آموزش قالی بافی و چله کشی که 

خودش آن ها را انجام می دهد، دارهای آهنی قالی را بر 

دوش هم بگذارد و به خانه هنرجویانش برساند. یکی از 

مشکلات بزرگ پیش روی زهرا حمل و نقل دارهای آهنی 

قالــی و خورجین اســت. قانونی وجود نــدارد مهاجری 

که کارت شناســایی دارد، بتوانــد گواهی نامه رانندگی 

بگیرد و به همیــن دلیل، دشــواری زیــادی در این راه 

متحمل می شــود. او در همین رابطــه تعریف می کند: 

«کار من شــبانه روزی است. ساعت ۱۲ شــب هم بوده 

که بــه منزل هنرجویانم رفتــه ام و چله کشــی کرده ام یا 

به دارهای قالی رسیدگی و مشــکلاتش را رفع کرده ام. 

گاهی هم دارهای قالــی را به منزل خودمــان می برم و 

تعمیراتش را انجــام می دهم. چون تعمیــر دارها طول 

می کشد و مجبور می شــوم به خانه مان ببرم اما مشکل 

عمده من حمل و نقل دارهاست. بیشتر اوقات دارها را با 

موتور سه چرخ پدرم جابه جا می کنیم اما زمان هایی هم 

بوده که با فرغون و گاری و حتی روی شــانه ام گذاشته 

و برده ام.»

او ادامه می دهــد: «بار اول، بــرای توزیــع دارها، زخم 

بستر پدرم عود کرد و نمی تواســت از جایش بلند شود و 

از خانه بیرون بیاید. یادم هست آن روز پول هم نداشتم 

تا وســیله نقلیه برای جابه جایی دارهــا کرایه کنم. روی 

این را هم نداشــتم که از مؤسسه خیریه پول قرض کنم. 

بنابراین مجبور شــدم گاری همسایه مان را که با آن نان 

خشــک جمع آوری می کند قرض بگیــرم، و با همراهی 

خودش، از ساعت ۳ بعد از ظهر تا ساعت ۸ شب دارها را 

به خانه بچه ها رساندیم.»

او از این روزها بســیار داشــته و روزهایی هم بوده است 

که دارها را با فرغون جابه جا کرده اســت. زمانی هم که 

دیگر هیچ وســیله نقلیه ای پیدا نکند، دارهای آهنی را 

روی شانه اش می گذارد. حالا مدت هاست اهالی محله 

دختری را که گاهــی دار آهنی بــر دوش می گذارد و از 

این کوچه به آن کوچه می رســاند به خوبی می شناسند 

و می دانند چقــدر در کارش پیگیر اســت و چقدر برای 

آموزش دادن سماجت به خرج می دهد.

 هنر افغانستان در ایران

او تا به حال ۲ دوره در زمینه خورجین بافی آموزش داده 

است و به درآمد هم رسیده اند. البته خودش بابت خرید 

و فروش خورجین ها پولی دریافت نمی کند و تمام سود 

را به هنرمندانش می دهد. زهرا می خواهد برای گسترش 

کار، وقتش را روی تابلوفرش بگذارد چون درآمد بیشتری 

نصیب کارآموزانــش می کند. از طرفــی، از این طریق، 

خودش هم می تواند به درآمد برسد. اما 

او در این راه ۲ مشکل بزرگ دارد: 

یکــی هــمان حمل و نقل که 

کارشان را لنگ می گذارد 

و دیگــر اینکــه بافــت 

تابلوفرش بــه سرمایه 

اولیــه نیــاز دارد. او 

دراین باره می گوید: 

«بیشــتر کسانی که 

تابلوفرش می بافند 

از یــک طــرف دار 

اســتفاده می کننــد 

و معمولا بعــد از ۳ ماه، 

بــا فــروش تابلوفــرش به 

درآمد می رسند. ولی ما برای 

صرفه جویــی در نخ هــای چله، از 

پشــت تابلو هــم اســتفاده می کنیم. این 

کار باعث می شــود زمان بافت تابلو ۲ برابر شود، یعنی 

چیزی حدود ۶ ماه، و بافنده هــای ما باید در این مدت، 

بدون دریافت هیچ دستمزدی، کار را به اتمام برسانند. 

متأســفانه من نمی توانم پولی به عنوان دســتمزد اولیه 

به بافنده ها بدهم. دســتمزد نهایی آن ها از ۷۰۰ تا یک 

میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان اســت. فعلا فقــط گفته ام 

کار را شروع کنند و بــه دنبال گرفتن وام هســتم.»این 

کارآفرین جوان برنامه های دیگری هم برای آینده دارد. 

او می خواهــد به زنان مهاجــر در گلشــهر و پنجتن هم 

آموزش بدهد و برایشان شغل ایجاد کند. همچنین قصد 

دارد برای رشد و پیشرفت بیشــتر کار، به آموزش صنایع 

دستی افغانستان بپردازد، هنرهایی مانند سوزن دوزی، 

گیوه بافی و گلدوزی روی شال های نخی. او می گوید: 

«صنایع دستی افغانســتان عالی هســتند اما این هنر 

چندان دیده نمی شود و کسی قدرش را نمی داند.»

 قالیباف قالینه خم آستانه

بی بی زهــرا در حال راه اندازی یک ســایت بــرای ارائه 

تابلوفرش ها و تبلیغات هم هســت، سایتی که نامش را 

قالینه خم آستانه انتخاب کرده است. به گفته او قالینه 

در زبان پشــتو، به معنی فرش است و خم آستانه نیز نام 

روســتایی در ولایت بامیان اســت که پدرش آنجا متولد 

شــده. می گوید: «در نه ســالگی به همراه خانواده ام به 

افغانستان رفتم. هرات و کابل و بامیان را هم دیده ام اما 

افغانستان را برای سفر دوست دارم و نمی توانم از مشهد 

دل بکنــم. دوســتانم، کارم و تمــام عشــق و زندگی ام 

اینجاســت. من به امید آدم های خوبی هستم که دور و 

برم هســتند و درکنارشــان زندگــی می کنــم. زندگی 

فرازونشیب های زیادی دارد. درست مثل نوار قلبی است 

که اگــر ضربان نداشــته باشــد، خط صاف می شــود و 

همه چیز از بین می رود. این بالا و پایین های زندگی باید 

باشد.» 

تابعیت پر هزینه

نســـــیم

تصويب لايحه اعطاى تابعيت به فرزندانى با مادر ايرانى كه چندى پيش به 
سرانجام رسيد، مرهمى كوچك اما تأثيرگذار بر مشكلات بى شمار جامعه 

مهاجر در ايران بود. اما هم نسل هاى آن ها هم فرزندانى زاده ايران اما از تبار 
افغانستان هستند، آن ها كه مى گويند: «هرقدر فرزندانى با مادران ايرانى 
مشكل دارند، ما 2 برابرش را داريم. اگر آن ها گاهى دچار دوگانگى هويتى 

مى شوند، ما هميشه خود را بى هويت مى دانيم.»
بى بى زهرا حسينى هم يكى از همين دختران زاده ايران است كه پدر و 

مادرش حدود 38 سال پيش از افغانستان راهى كشور ما مى شوند. حالا اين دختر 
در بيست ودوسالگى و در شرايط دشوار و با دستان خالى، آستين همت بالا زده و براى 

بانوان مهاجر و حتى ايرانى كه گرفتارى هايى شبيه خودش دارند، با آموزش قالى بافى و 
خورجين بافى، درآمد ايجاد كرده است. بى بى زهرا اين آموزش ها را كسب كرده است و براى 
توانمندسازى بانوان مهاجر، به آن ها منتقل مى كند. هم زمان با روز جهانى پناهنده و ولادت 

حضرت معصومه(س) كه روز دختر نام گذارى شده است، با اين كارآفرين جوان گفت و گو 
كرديم و از مسائل و دغدغه هاى او در زمينه اين كارآفرينى شنيديم.

مادرش حدود 
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لیلا کوچک زاده

غذا یا عاطفه

 تا به حال به این موضوع فکر کرده اید 

که بین غــذا و عاطفه، کدام موضوع 

برای هستی انسان ضرورتر است؟

هری هارلــو در آزمایش معــروف و بی رحمانه 

خود به این سؤال پاسخ داده است. او پس از 

به دنیا آمدن میمون ها آن ها را از مادرشان جدا 

کرد و به آن ها اجازه انتخاب داد، بین داشتن 

مادری پلاســتیکی که مجهز به شیشــه شیر 

است یا مادری پارچه ای بدون شیر.

او پس از مدتی متوجه شد میمون ها به مادر 

پارچه ای می چسبند. گویا میمون ها عاطفه را 

برای ادامه هستی انتخاب می کنند.

صحبت به اینجــا ختم نمی شــود و عمیق تر 

شــدن در ایــن موضــوع کمک خواهــد کرد 

ملاک های مادر به اندازه کافی خوب را بهتر 

درک کنیم.

به زبان ســاده تر، این آزمایش اساســا نشان 

می دهد نه تنها فقط غــذا دادن برای حیات 

کودک مؤثر نیست بلکه اولویت هم نیست.

مادر بودن واژه ای عمیق و پیچیده اســت. با 

وجود این، موفق ترین مادران افرادی هستند 

که به شــکل ســاده ای به اندازه کافی خوب 

هستند.

رابطه هــای عمیــق گویــای آســیب های 

عمیق تری هم هســتند اما عاطفه عمیق بین 

مادر و فرزند نیاز به پختگی دارد. برای مثال، 

وقتی مادری به شدت حمایتگر باشد، فرزندی 

وابسته خواهد داشت و شاید آن فرزند بعد از 

زمانی طولانی نتواند نگاهی منسجم به هویت 

خود داشته باشد یا حتی پس از رهایی از مادر، 

به دنبال مــادری دیگر در همسرش باشــد یا 

مادری در روابط دیگر.

از آن طرف، در رابطه مادر و فرزندی که در آن 

عاطفه و حمایتی تجربه نمی شود، فرزندانی 

خواهنــد داشــت کــه توانمنــدی ســاخت 

رابطه های عمیق و صمیمانه را ندارند.

پس مادر بــه انــدازه کافی موضوعی اســت 

اساســی و سرنوشت ســاز بــرای تجربه های 

کودک در سنین مختلف.

گاهی آســیب هایی که از فرزندپروری اشتباه 

والدینمان دیده ایم مانع درســت عمل کردن 

خودمان درباره تربیت فرزندمان می شود. در 

این زمان به فکر و آگاهی نیاز داریم.

می توانیــم از متخصصــی کمــک بگیریم و 

راه های درست بیشتری بیاموزیم.

می توانیــم از آســیب های خودمــان درس 

بگیریم.

می توانیم به بررســی رفتارهایمان بنشینیم و 

نیازمندی های فرزندمان را نسبت به خودمان 

شناســایی کنیــم و از خودمان ســؤال کنیم 

کدام یــک جنبه هــای اعتــدال را در نظــر 

گرفته ایم و در کدام نیاز ها اعتــدال را برقرار 

نکرده ایم و از آن مهم تر، آسیب های ناشی از 

این کم و زیادها را بسنجیم.

یک ثانیه از لذت فوری
تا ملال فوری

 قطعا برای شــما هــم پیش آمده اســت که در 

مقابــل  در  به ویــژه  شــهر  پیاده روهــای 

اسباب بازی فروشی ها یا سوپرمارکت ها کودکانی را دیده 

باشید که جیغ می زنند، پایشان را بر زمین می کوبند و از 

والدیــن می خواهند چیزی را برایشــان بخرنــد. آنان با 

شنیدن هر «گفتم نه» پدر یا مادر، مشتی محکم بر ران او 

می کوبند و بــه جیغ و داد خود ادامــه می دهند بلکه به 

هدف برسند! والدین در این شرایط هر نوع توجیهی که 

به ذهنشــان خطور کند برای کوتاه آمدن کودک به کار 

می گیرند ولی کمتر پیش می آید این توجیهات اثرگذار 

شود. این کودکان در لحظه به دنبال لذت از آن شیء یا 

خوراکی هستند. چه بسا نیم ساعت بعد دل زده شوند و 

بدون هیــچ حســی، آن خوراکی یــا اســباب بازی را به 

گوشه ای پرتاب کنند. من از کودکان عذر می خواهم که 

برای انتقال منظورم آن ها را سوژه این نوشته کرده ام چون 

گویا این ویژگی دیگر فقط متعلق به کودکان نیست.

برخی از اندیشمندان مطالعات فرهنگی ویژگی زندگی 

امروز را «لذت فوری» (cation�instant grati) یا به تعبیر 

دیگری، «ارضای آنی خواسته ها» می دانند. این مفهوم 

به کم تحملی و بی صبری افراد برای دســتیابی به لذت 

اشــاره می کند و بیانگر آن اســت که در زندگی امروز به 

تأخیر انداختن لذت امری ناموجه شده است، به گونه ای 

که افراد تمایل دارند دقیقا مانند آن کودکی که ابتدای 

مطلب مثال زدم، لذت هایی را که طالب آن اند در لحظه 

تجربه کنند. جملــه «من همین الان اونــو می خوام» به 

بهترین شکل بیانگر معنی لذت فوری است. گویا دیگر 

نمی خواهیم و نمی توانیم برآورده شدن خواسته هایمان 

را به آینده موکول کنیم یا به تعویق بیندازیم. گســترش 

چای کیســه ای فوری، قهوه فوری، خریــد غذای آماده 

و خداحافظی با طبخ غذا و دوســتی های فوری بیانگر 

آن هســتند که تحمل و صبوری برای دستیابی به لذت 

کاهش یافته است.

لذت فوری در مقابل «لذت پس از صبــوری» قرار دارد. 

منظور آن اســت که دســتیابی به لــذت نیازمند تحمل 

سختی هایی است. تجربه لذت نویسنده شدن، تجربه 

لذت مشهور شدن، تجربه لذت معلم شدن، تجربه لذت 

ثروتمند شدن، تجربه لذت مادر شدن، تجربه لذت شاعر 

شدن، تجربه لذت عارف شدن، تجربه لذت فوتبالیست 

شــدن و تجربه لذت رانندگی با یک خــودرو به روز از آن 

جمله انــد. در واقع، ایــن لذت ها در لحظــه و فوری به 

دست نمی آیند و مرهون تحمل قدری رنج و صبوری اند. 

بین آرزو و لذت بردن از تحقــق آن آرزو، پلی به نام رنج و 

صبوری قرار دارد.

هرچند لذت فوری ویژگی زندگی امروز بشر تلقی شــده 

است، به نظر می رسد تعجیل برای رسیدن به لذت های 

زندگی و برآورده شدن فوری خواسته ها به شکل پررنگی 

به یکی از مهم ترین ویژگی های جامعه ایرانی بدل شده 

است. شاید در اطرافمان کم نباشند افرادی که در طول 

یک سال به دنبال ۱۲ هنر یا حرفه رفته اند و به محض آنکه 

دریافته اند این هنر یا حرفه نیازمند طی مســیری سخت 

و زمانی طولانی اســت آن را رها کرده انــد، ولی این همه 

ماجرا نیست. این روزها یافتن 

شاعر فوری، ترانه سرای فوری، 

عکاس فوری، سلبریتی فوری، 

ثروتمنــد فوری، مکانیــک فوری، 

نقاش فوری، نویســنده فوری، معلم 

فوری، راننــده فوری، دانشــجوی فوری و 

ورزشــکار فوری چندان دشوار نیســت. امروزه افراد 

به ســختی قبول می کنند که برای مثال اگر می خواهند 

یک عکاس حرفه ای شوند باید مدت ها در نیمه های شب 

از خواب شیرینشــان صرف نظر کنند و بــه انتظار طلوع 

خورشید بنشــینند تا در نهایت عکسی حرفه ای از طلوع 

خورشید بگیرند، یا به دشواری می پذیرند که ممکن است 

برای نوشتن یک رمان ۱۰ سال و شــاید هم بیشتر زمان 

صرف کنند.

گسترش لذت فوری پیامدهای اجتماعی خاص خودش 

را نیز خواهد داشــت. «ســطحی شــدن امــور» یکی از 

آن هاست. شاید به همین دلیل است که این روزها مدام 

به دنبال آدم های اصیل، و نه فوری، می گردیم. شاید به 

همین دلیل اســت که این روزها با 

شنیدن هر فردی که اسمی در کرده 

اســت، بلافاصله نام او را در اینترنت 

جست وجو می کنیم تا دریابیم که جزو 

«فوری ها»ست یا صبوری و رنج متحمل شده 

است.سخن پایانی: برخی اندیشمندان معتقدند که 

در مقابل لذت فوری، ملال فوری هم وجود دارد. در کنار 

لذت فوری، یکی از ویژگی های انسان امروز دل زدگی 

یا ملال فوری اســت. انســان امروز زود از لذت هایش 

خسته می شود. زود به دنبال لذتی دیگر می دود. بله، 

می دود! لــذت و ملال فــوری توصیف زندگی انســان 

امروزی است. 

 اسما صابری 
 فروغ  دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی

جامعه افغانستانی 

قشر زحمت کشی 

است که به دلیل 

مشکلات بسیار، 

تمرکزش را روی 

کارگری گذاشته 

و کارهای دیگری 

را که ظرفیت 

و استعدادش 

را دارد، انجام 

نمی دهد و آن ها 

را فراموش کرده 

است

ما برای 

صرفه جویی در 

نخ های چله، از 

پشت تابلو هم 

استفاده می کنیم. 

این کار باعث 

می شود زمان 

بافت تابلو ۲ برابر 

شود، یعنی چیزی 

حدود ۶ ماه، و 

بافنده های ما 

باید در این مدت، 

بدون دریافت هیچ 

دستمزدی، کار را 

به اتمام برسانند

برای بازشناسی 

هویت خود 

وقت بگذارید

 فهرســتی از ویژگی هــای فردی تان بنویســید 

ــود  ــردی خ ــت ف ــه از هوی ــی اولی ــک ارزیاب و ی

ــد.  ــا شــما حــرف می زن ــن فهرســت ب ــد. ای انجــام دهی

آنچه را نوشــته اید بــا خودتان مــرور کنیــد. در گام دوم، 

یک فهرســت از هویــت اجتماعی خــود تهیه کنیــد: در 

چــه گروه هایــی عضــو هســتید؟ چــه فعالیت هــای 

اجتماعــی ای انجــام می دهید؟ فــارغ از اینکــه یک زن 

خانــه دار هســتید یــا زن شــاغل، خــارج از گــروه همسر 

و فرزنــد خــود چــه فعالیت هایــی بــرای افزایــش 

احســاس رضایــت روانــی از خودتــان انجــام می دهید. 

بــه عبارتــی، چــه کارهایــی را انجــام می دهیــد کــه در 

ســطح جمعــی اســت و شــما را خوشــحال یــا ناراحــت 

می کنــد؟ در انجــام چــه نــوع فعالیت هایــی احســاس 

ــران  ــا از دیگ ــد ی ــه زده ای ــران صدم ــه دیگ ــد ب می کنی

ــن  ــی ذه ــار اجتماع ــوع اخب ــه ن ــد؟ چ ــه دیده ای صدم

شــما را در حــدی درگیــر می کنــد کــه دربــاره آن 

موضــوع دغدغه منــد می شــوید؟ اخبــار دنیــای زنــان؟ 

جنجالــی  خبرهــای  زیســت محیطی؟  اخبــار 

خانوادگــی؟ قیمــت دلار و ارز و اقتصــاد جهانــی؟ 

شرایــط بازارهــای لــوازم خانگــی؟ یــک فهرســت 

بنویســید و بــرای خودتــان مشــخص کنیــد کــه در 

جامعــه در چــه موقعیتــی ایســتاده اید و چــه نــوع 

ــد  ــک می کن ــما کم ــه ش ــن ب ــد. ای ــی داری دغدغه های

هویت اجتماعی خود را ارزیابی کنید.

آیــا می دانید کــه یکــی از تجــارب بنیادیــن دوران اولیه 

ــت  ــود و هوی ــکیل خ ــوه تش ــی در نح ــش مهم ــه نق ک

شــخصی شــما دارد تجربــه اعتــماد اســت؟ ایــن تجربه 

در اعتــماد و اطمینــان شــما بــه اشــخاص معتــبر و امن 

ریشــه دارد و معمولا از نخســتین تجربیــات زندگی تان 

ــی  ــرای رویاروی ــود. ب ــل می ش ــی حاص و دوران کودک

ــی،  ــون زندگ ــای گوناگ ــه و رویداده ــات روزان ــا واقعی ب

تجربــه اعتــماد نوعــی امنیــت و خوش بینــی و اعتــماد 

بــه دیگــران را بــه وجــود مــی آورد کــه بــه شــما امــکان 

می دهــد در رویارویــی بــا رویدادهــای ناگــوار زندگــی 

ــظ و در  ــود را حف ــهامت خ ــدواری و ش ــی، امی اجتماع

برابــر مشــکلات مقاومــت کنیــد. خلاقیــت بــا اعتــماد 

پیوندهــای نزدیکــی دارد. اعتــمادی کــه در اینجــا 

بــه آن اشــاره می کنــم از نــوع اعتــماد بنیادیــن اســت. 

نفــس اعتــماد، خــلاق و آفرینشــگر اســت و موجــب 

ــناخته ها  ــای ناش ــه دنی ــت ب ــه حرک ــت ک ــدی اس تعه

ــال دارد.  ــه دنب ــد را ب ــات جدی ــه تجربی ــت زدن ب و دس

درگیــری خــلاق شــما بــا دیگــران و بــا دنیــای واقعــی و 

عینــی یکــی از مؤلفه هــای رضایــت روانــی اســت. هــر 

کجــا نتوانیــد خلاقانــه زندگــی کنیــد دچــار افسردگــی 

و نابســامانی روانــی می شــوید. نوعــی محیــط امیدوار 

کننده در اوایل زندگــی به ویــژه در دوران کودکی شرط 

لازم بــرای ظهــور و گســترش تلاش هــای خلاق اســت. 

شــما چگونه محیطــی را در دوران کودکی خــود تجربه 

کرده ایــد؟ هویــت فــردی امــروز خــود را دوباره بــا توجه 

ــه  ــد و ب ــی کنی ــد ارزیاب ــه کرده ای ــه فهرســتی کــه تهی ب

ــا  ــتید ی ــلاق هس ــاد و خ ــانی ش ــا انس ــد آی ــود بگویی خ

ــزوی. ــک انســان افــسرده و من ی

بــه نــوع دغدغه هــای اجتماعی تــان کــه برآمــده از 

ــوان  ــد. نمی ت ــت اجتماعــی شماســت توجــه کنی هوی

در ارزیابــی خــود و هویــت فــردی، هویــت اجتماعــی و 

شرایــط جامعــه را نادیــده گرفــت، شرایطــی کــه چرایی 

آنچــه را اکنــون هســتید رقــم زده اســت. پژوهش هــای 

جامعه شــناختی متعــددی در جوامــع گوناگون صورت 

گرفتــه اســت کــه نشــان می دهــد دســتیابی بــه محیط 

امیدوارکننــده در اوایــل زندگــی و دوران کودکــی برای 

دخــتران و پــسران یکســان نبــوده اســت و نیســت. 

جنســیت شــما در میــزان دســتیابی بــه محیــط 

ــر  ــرورش خلاقیــت شــما تأثی ــزان پ ــده و می امیدوارکنن

مســتقیم داشــته اســت. بنابرایــن هنگامــی کــه ســعی 

می کنیــد ارزیابــی مشــخصی از هویــت خود در ســطح 

شــخصی، فــردی و اجتماعی تــان ارائــه دهیــد، بــه 

ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه ارزیابــی منطقــی 

و منصفانــه و درک شــما از هویــت خودتــان بایــد در 

بســتر جنســیت زنانــه صــورت گیــرد. بــه عنــوان مثــال، 

کنــترل منظــم بــدن یکــی از ابزارهــای اساســی اســت 

ــی  ــت معین ــط آن روای ــخص توس ــر ش ــه ه ک

ــد  ــه می کن ــود ارائ ــخصی خ ــت ش از هوی

و در عیــن حــال، خویشــتن او نیــز از 

ورای همیــن روایــت در معرض تماشــا 

و داوری دیگــران قــرار می گیــرد و 

ایــن کنــترل منظــم بــدن در میــان 

زنــان بنابــر انتظاراتــی کــه جامعــه از 

ــت  ــته اس ــتری داش ــود بیش ــان دارد، نم آن

و خواهــد داشــت.

آیــا می دانیــد چــرا همــه جوامــع ســعی می کننــد زنــان 

و مــردان تحــت فرهنــگ مشــخصی هویــت خویــش را 

بســازند یــا هویــت برآمــده از جامعــه را زندگــی کننــد؟ 

بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال، در مراحــل اولیــه، بایــد از 

هویت فــردی، شــخصی و اجتماعــی خود یــک آگاهی 

نســبی بــه دســت آوریــد. بــه فهرســت ارزیابــی از 

ــاره هــر  ــه درب ــن مرحل ــد و در ای ــه کنی ــان مراجع خودت

ــه  ــرا ب ــه چ ــید ک ــد بنویس ــود داده ای ــه از خ ــی ک تعریف

ــال، در  ــرای مث ــد. ب ــت یافته ای ــخصیتی دس ــان ش چن

بازشناســی هویــت فــردی خــود نوشــته اید شــما یــک 

انســان قــوی هســتید. حــال نوبــت آن اســت کــه 

بنویســید چــه دلایــل فــردی و اجتماعــی ای ســبب 

شــده اســت بــه انســانی قــوی تبدیــل شــوید و آیــا قوی 

ــط زندگــی  ــا شرای ــوده اســت ی شــدن انتخــاب شــما ب

شما را به سوی قوی شدن سوق داده است. 

ش
تاب

دکتر مهتاب علی نژاد
جامعه شناس

به یاد می آورم  آن روز پول هم 
نداشتم تا وسیله نقلیه برای 
جابه جایی دارها کرایه کنم. 
بنابراین مجبور شدم گاری 
همسایه مان را که با آن نان 
خشک جمع آوری می کند 

قرض بگیرم.

دریچه  دکتر فردین علیخواه 
جامعه شناس

بازیابی هویت فراموش شده
فرزندان ایران
نگاهی به آيين نامه اجرای قانون اعطای تابعیت

 تابعیت یکی از مهم ترین حقوق شــهروندی به 

شــمار مــی رود که بــه موجــب آن، یــک فرد 

می تواند به صــورت آزادانه و تحت حمایــت یک دولت 

زندگی کند. تابعیت از آنجا که نشان دهنده ارتباط فرد 

با یک دولت اســت، نقش مؤثری در هویت فردی دارد. 

قبل از اهمیت یافتن مرزهای ملی، نــژاد و خون عامل 

اصلی ارتباط یافتن افراد با یکدیگر دانسته می شد و با 

توجه به جایگاه برتر مرد در نظام خانوادگی و اجتماعی، 

این خون از طریق پدر به فرزندانش منتقل می شــد. با 

اهمیت یافتن مرزهای ملی، برخی دولت ها هرگونه تولد 

در خاک سرزمین خود را مبنــای تابعیت قرار دادند و از 

این طریق، دایره شهروندی را گسترده ساختند.

بر اســاس قانــون تابعیــت در ایــران، مصــوب ۱۳۰۸ 

خورشیدی، همه کســانی که پدر ایرانی داشته باشند، 

ایرانی محســوب می شــوند. حتی زنان خارجی نیز که 

با مردان ایرانــی ازدواج کنند می تواننــد تابعیت ایران 

را کســب کنند. این در حالی است که چنین قاعده ای 

درباره زنانی کــه با مرد غیرایرانی ازدواج کرده باشــند، 

رعایت نشده بود. بر اســاس همین خلأ، ۹۰ سال پس 

از نخســتین قانون تابعیــت، لایحه اعطــای تابعیت به 

فرزندان مادران ایرانی به تصویب مجلس رسید. ضرورت 

تعیین تکلیف فرزندان حاصــل از ازدواج زنان ایرانی با 

مردان غیرایرانی از آنجا ناشی می شود که ایران، با ۱۵ 

کشــور مرز مشترک دارد و در برخی اســتان ها از جمله 

خراسان رضوی تعداد چنین وصلت هایی اندک نیست.

پــس از تصویب ایــن لایحه، بــرای اجرایی شــدن این 

قانون، آیین نامه اعطای تابعیت از سوی هیئت وزیران 

در آخرین روز اردیبهشت ۱۳۹۹به تصویب رسید. مطابق 

با این آیین نامه، ملاک ایرانی بودن مادر، اسناد سجلی 

او و مــلاک ازدواج شرعی، عقدنامه رســمی، هر ســند 

معتبر قانونی یا حتی صدور رأی قضایی اعم از داخلی و 

خارجی به حساب می آید. البته در تبصره ای ذیل همین 

ماده، چنین رویکرد ســهل گیرانه ای در اسناد ازدواج، 

تنها نســبت به ازدواج هــای قبل از اجرایی شــدن این 

قانون صورت گرفته و بر اساس این قانون، ملاک ازدواج 

شرعی پس از تاریخ تصویب این آیین نامه تنها عقدنامه 

رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی دانسته شده است. 

چنین تبصره ای به وضوح حکایــت از تعمیم این قانون 

نسبت به ازدواج های پیشین و توجه به ایجاد ازدواج های 

رسمی و در چهارچوب قوانین کشــور دارد که احتمال 

سوءاستفاده از این قانون را کاهش می دهد. به علاوه، 

فســخ نکاح یا طلاق، و حتی فوت مادر قبل از رســیدن 

فرزند به سن قانونی، نمی تواند مانعی برای درخواست 

تابعیت این فرزنــدان به شــمار رود. از نظــر آیین نامه 

اعطای تابعیت، گواهــی معتبر بیمارســتان یا گواهی 

هریک از مراکز بهداشــتی و درمانی که فرزند در آن ها 

متولد شده است به رسمیت شناخته می شود و می تواند 

مبنای تقاضای تابعیت به شــمار رود. در صورت فقدان 

چنین گواهی ای، رأی مرجع قضایی داخلی یا خارجی 

محل اعتبار است. یکی از مهم ترین نکات پیشروانه این 

قانون این اســت که پدر خارجی به موجــب این قانون، 

می تواند در صورت نداشــتن مشــکل امنیتــی، اجازه 

اقامت در ایران را به دســت آورد، البته تنها تا زمانی که 

رابطه زوجیت میان او و همسر ایرانی اش برقرار باشــد. 

مطابق با این قانون اســتانداری، مرجع رسمی بررسی 

تقاضانامه های داخل ایران و کنسولگری و وزارت امور 

خارجه مسئول بررســی تقاضاهای خارج از ایران است 

که باید درخواست مادران ایرانی را که فرزندان زیر ۱۸ 

سال دارند یا فرزندان بالای ۱۸ سال از مادر ایرانی و پدر 

غیرایرانی را بررسی کنند.

مادری به عنوان مهم ترین نقــش زن در جامعه ایرانی، 

همواره یادآور فداکاری و تعلق خاطر به وطن بوده است. 

بــا این همــه، درباره جایــگاه مــادر، در زمینــه ارتباط 

فرزندش به میهن، حلقه های مفقوده زیادی وجود دارد 

که از نگاه بالابه پایین به زنان و عدم نقش آنان در نسب 

سرچشــمه گرفته اســت. حالا با اجرایی شــدن قانون 

اعطای تابعیت بــه فرزندانی که از مــادر ایرانی متولد 

می شوند، می توان بر هویت و نقش مادری در سرنوشت 

و آینده فرزنــدان از نقطه نظر حقوقی و سیاســی تأکید 

کرد. آنچه از بررســی این آیین نامه به دست می آید این 

اســت که به رغم مســیر طولانی این قانــون، سرانجام 

نهــاد  حقوقــی  معاونــت  ویــژه  به  دولــت  هیئــت 

ریاست جمهوری با پیگیری های لازم توانست گامی در 

جهت تعیین تکلیف فرزندانی بردارد که با وجود داشتن 

مادر ایرانی، از نداشتن هویتی به رسمیت شناخته شده 

رنج می برند. اینک به واســطه اجرایی شدن این قانون، 

فرزندان زنان ایرانی می توانند هویت فراموش شده خود 

را که زیر ســایه پــدری غیرایرانی اســتحاله شــده بود، 

بازیابند. 

هنگامه  محدثه جزایی 
دبیر انجمن علوم سیاسی شاخه خراسان

دست های خالی پای گل های قالی
گفت وگو با زهرا حسینی که به توانمندسازی بانوان هم وطن خوددر مشهد پرداخته است

عکاس فوری، سلبریتی فوری، 

ثروتمنــد فوری، مکانیــک فوری، 

نقاش فوری، نویســنده فوری، معلم 

فوری، راننــده فوری، دانشــجوی فوری و 

جست وجو می کنیم تا دریابیم که جزو 

«فوری ها»ست یا صبوری و رنج متحمل شده 

است.سخن پایانی: برخی اندیشمندان معتقدند که 
کنید اسکن 

چنانچه فرزندان مادران 
ایرانی که پدران خارجی 

دارند در بدو تولد گواهی 
معتبر بیمارستانی 

نداشته باشند، برای 
گرفتن شناسنامه و 

استفاده از قانون جدید 
تابعیت، باید آزمایش 

یک میلیون تومانی 
ژنتیک بدهند. در این باره 
روزنامه همشهری گزارشی  

منتشر کرده است 
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۲شنبــــــه
ـــــیر ۱۳۹۹ ۰۲ تـــ
۳۰ شوال ۱۴۴۱ شماره ۳۱۳۲

۲شنبــــــه
ـــــیر ۱۳۹۹ ۰۲ تـــ
۳۰ شوال ۱۴۴۱ شماره ۳۱۳۲

نســـــیم

دارند در بدو تولد گواهی 

ژنتیک بدهند. در این باره 
روزنامه همشهری گزارشی  

منتشر کرده است 


